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  چكيده
 ها و اختصاصات مهـم شـعري سـبك شـاعران آذربايجـاني و اران      يكي از ويژگي

سـازي   بـراي مضـمون  ها  آن گرفتن از كمكاصطلاحات و مضامين علمي و  كاربرد
، طـب ماننـد نجـوم،    ،كـه بيشـترين مضـامين و اصـطلاحات علـومي      چنـان است؛ 
 ،در ايـن مقالـه  . شـود  ر شاعران اين سبك ديده مـي در آثا ،شناسي، داروشناسي گياه

شده بـا برخـي احجـار كريمـه      اصطلاحات، تشبيهات، استعارات و مضامين ساخته
شـده و مسـائل علمـي و    بررسي ) و ياقوت ،، عقيق، لعلدرشامل الماس، پيروزه، (

خاقـاني شـرواني، فلكـي     هـاي  شده دربارة اين احجار كريمه در ديـوان  مطرحادبي 
و با شده شرواني، ذوالفقار شرواني، مجيرالدين بيلقاني و آثار نظامي گنجوي تحليل 

و آثاري از ايـن دسـت،    نامة ايلخاني تنسوخازجمله  ،شناسي قديم كتب علمي كاني
  .شده استداده تطبيق 
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  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

كه اين ويژگي در شعر شاعراني چون خاقـاني و   طوري  ،هاست سازي با آن علمي و مضمون
بيلقـاني و  مجيرالدين ازجمله فلكي شرواني،  ،ديگر شاعرانشعر نظامي به اوج رسيده و در 

و چـون نجـوم، رياضـيات، پزشـكي، موسـيقي،      علومي . شود نيز ديده مي ،ذوالفقار شرواني
از ديگر علـومي  علم جواهرشناسي . اند آفرين شده شناسي در شعر اين شاعران مضمون كاني

البركـات   بن ابي  محمد ،كه در اين قرن چنانگيري داشت؛ مدر قرن ششم رشد چش است كه
تأليف كرد كه منبع بسياري از  نامة نظاميجواهرجوهري نيشابوري كتاب ارزشمندي به نام 

 ،خواجه نصيرالدين طوسي تنسوخ نامة ايلخانيازجمله  ،هاي پس از خود در اين زمينه كتاب
گـوهري  هـر دو  و پـدرش   جـوهري نيشـابوري  كه  اين به توجهبا  .)12: 1350افشار، ( شد

در اثـر   ،هاي مختلـف را  توانست بسياري از جزئيات مربوط به جواهرات و سنگ او بودند،
  .محل رجوع بوده استدر اين مقاله مطالب اين كتاب . بياوردتفصيل خود، با 

علمي   هاي احجار كريمه براساس برخي كتب در اين نوشتار، سعي بر آن بوده تا ويژگي
برخـي كتـب    ، وجواهرنامة نظـامي و  ة ايلخانينام تنسوخمانند  ،شناسي قديم مربوط به كاني

  .ندتطبيق داده شوبا يكديگر ديگر بررسي و 
شناسي و شناخت احجار كريمه بود كه شـاعران   يكي از علوم رايج قرن ششم علم كاني

مايـة   هـا و احجـار را دسـت    كـاني  خرافـي  ،در مـواردي  ،ي، شيميايي، ظاهري وطبخواص 
 ،كتـب علمـي عصـر   مطالـب  با ها  سازي مضمونبرخي از  .ساختند مضامين شعري خود مي

فخــر رازي و  العلــوم جــامعاز خواجــه نصــيرالدين طوســي،  نامــة ايلخــاني تنســوخماننــد 
 شـاعران  اطلاع و آگاهي شاعران سدة ششـم و  گواهدارند و اين نكته مطابقت ها  جواهرنامه

قاني بيشترين اطـلاع را از  خادهد كه  ها نشان مي بررسي .سبك آذربايجاني از اين علم است
از آن را در مواردي اين علم در آثار خود منعكس كرده است و ديگر شاعران اين سبك نيز 

  .اند آثار خود آورده
شناسـي و شـناخت احجـار كريمـه      كاني بارةهاي اين شاعران را در ، آگاهيطور كلي به
  :بندي كرد دسته چنينتوان  مي

كـه   آوردن المـاس  دسـت  بـه ي ندارند؛ ازجمله نحـوة  لاعات خرافي كه مبناي علماط .1
كـه در برخـي كتـب علمـي ماننـد       آورده و شـگفت آن  اسكندرنامهنظامي داستان آن را در 

نيز تكـرار   الاطايب نفايسو  الجواهر عرايس و ،المخلوقات عجايب ،الفنون نفايس ،نامه تنسوخ
  .درشده است يا نحوة تكوين 

دهندة اطلاع شـاعران از   كه نشانها  آن از رنگ و شكل خواص ظاهري احجار كريمه. 2
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ويـژه رنـگ    شاعران، در تشبيهات و استعارات خود از خواص ظاهري احجار، به. هاست آن
  .اند بيشترين بهره را گرفتهها،  آن

  :اختصار آمده است به شده با احجار كريمه تشبيهات آفريده در جدول زير
  وجه شبه  مشبه به  مشبه وجه شبه مشبه به  مشبه
  رنگ  شفق  عقيق رنگ آبگون آن اشك  الماس
  رنگ  خورشيد  لعل برّندگي تيغ  الماس
  رنگ  خون  لعل اف آنرنگ شف شبنم  الماس
  رنگ  اشك  لعل رنگ شفاف آن بارانقطرة  الماس
  رنگ  شراب  لعل رنگ آسمان  پيروزه
رنگ  لب  لعل ارزشمندي آن اشعار و سخنان نغز  در  
سفيدي و شكل دندان  در - -  -  
  رنگ  اشك  ياقوت رنگ باده  عقيق
  رنگ  لب  ياقوت رنگ خون  عقيق
  رنگ  رخ زرد زر رنگ نشستهخونچشم  عقيق

  رنگ  لب  عقيق رنگ مي  زر گداخته

ازجملـه پايـداري يـاقوت     ،شـود  مي برخي اطلاعات علمي دقيق كه اكنون هم تأييد. 3
هوايي وجود ندارد و اگـر هـوا باشـد شـكاف     در جوف آن كه  اينعلت  بهخالص در آتش 

 ،و كتـب جديـد   ،فخـررازي  العلوم جامعازجمله  ،زمانآن كتب علمي  .تركد دارد و مي برمي
 .كنند از مهدي زاوش، اين مسئله را تأييد ميشناسي در ايران قديم  كانيمانند 

 ،كننـد  د مـي را تأييها  آن ها كه فقط كتب علمي اعصار قديم برخي اطلاعات و آگاهي. 4
 .آمده استباشي  حكيماز  الادويه مخزن در ازجمله خاصيت دفع وبا با ياقوت كه

كنـد كـه    شناسي كه تقريباً دقيق اسـت و مشـخص مـي    آگاهي دربارة جغرافياي كاني. 5
توان در موارد زيـر   جغرافيايي است و آن را مي ةبه كدام نقطمتعلق هريك از احجار كريمه 

 .و لعل بدخشان عقيق يمن، ،عدن در ،)بواسحاقي(نيشابور فيروزة : خلاصه كرد

مرواريـد در  كـه   ايـن  ازجملـه  ؛ي نيز براي اين جواهرات ذكر شدهطببرخي خواص . 6
  :رفته است كار مي ها به ها و معجون حساختن برخي مفرّ

 هاست چون خرد شود دواي جان  هاسـتتا هست درست گنج كان
  )27: 1374، اي گنجه نظامي(
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  :اند ح سودا دانستهيا زر را مفرّ
ــرّ ــودا را مف ــه س ــود زرك  ح خــود بــه زر گــردد ميســرمفــرّ  ح زر ب

  )228: 1378، اي گنجه نظامي(
 

  استعارات
  :شده با احجار كريمه در سبك آذربايجاني استعارات ساخته

  جامع  مستعار منه  مستعار
شكل  چشم  در  
شكل  شبنم  در  
شكل  ستاره  در  

رنگ  مي  )مرجان سرخ( در  
شكل و شفافيت  بارانقطرة   در  

و  ،، فيروزه، عقيـق درالماس،  ازجمله ،شده با احجار كريمه مضامين ساخته ،در اين مقاله
  .شود ياقوت بررسي مي

آن از  ةبـودن دارنـد   ايمـن  ماننـد ي طبهاي قيمتي كه برخي خواص  ازجمله سنگ: الماس
 ةكننـد   آن از عسـرالبول، طبيعـت سـرد و خشـك و آسـان      ةكننـد   صاعقه، آسـودگي مصـرف  

  .)69: 1348نصيرالدين طوسي، (اند  حمل براي زن دشوارزا براي آن ذكر كرده وضع
  :اي به اين شرح آمده قصه نظامي ي اسكندرنامهدربارة پيدايش الماس در 

زخمـي  هـاي چهارپايـان را    هاي تيز آن سم سنگ  رسد كه وقتي اسكندر به سرزميني مي
راه را   كـه   اين شكند و براي زند، شمشير نيز مي كه شمشير را به آن سنگ مي د و زمانينك مي

ند و با اين سـخن، راه  ا ها قيمتي گويد كه اين سنگ ها خالي كند، به لشكريان مي از آن سنگ
، استفراوان يابد كه در آن وادي الماس  اي ديگر، چون درمي در مرحله ،كند و را هموار مي

ريـزد و وقتـي    هـا مـي   تكـه روي سـنگ   را تكـه ها  آن هاي كشد و گوشت گوسفنداني را مي
چسـبند،   هاي الماس مـي  ها به سنگ آيند، گوشت ميجا  آن ها به ها براي بردن گوشت عقاب
هـاي   خورنـد و سـنگ   ها را مـي  اي گوشت برند و در گوشه ها را با خود مي ها الماس عقاب

   .)195 - 191: 1388، اي گنجه نظامي(كردند  را جمع ميها  آن اهيانماند و سپ الماس باقي مي
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 ،)142: 1383جـوهري نيشـابوري،   ( جواهرنامة نظـامي هايي مانند  اين نظر همچنين در كتاب
و برخـي كتـب   ) 81 - 80: 1345كاشـاني،  ( الاطايب الجواهر و نفايس عرايس و ايلخانينامة  تنسوخ

  . شناسي قديم تكرار شده است كاني رديگ
  :بريدند مانند امروز با الماس ميرا هم ) شيشه(سفتند و آبگينه  لعل را با الماس مي

 نشايد لعل سفتن جـز بـه المـاس     به دولت داشتند انديشـه را پـاس
  )14: 1378، اي گنجه نظامي(

ــد ــاس دي ــا در بلين ــو آن اژده ــر ال   چ ــه بـ ــره آبگينـ ــدمـ  اس ديـ
  )243: 1388، اي گنجه نظامي( 

از ديگر خواص الماس كه در كتب جواهر به آن اشاره شده اين است كه الماس را جز به سرب 
  :اند دو به اين مسئله اشاره كردهنظامي و خاقاني هر ). 339: 1379الدين آملي،  شمس(نتوان شكست 

شـدن   هبا موازنـه بـه شكسـت    را، در هنگام جدل، نادان افراد دربرابرشدن خود  مغلوبخاقاني 
  :سرب، تشبيه كرده است ةوسيل بهالماس 

ــفيهي ــر ســ ــاني را اگــ  هنگام جدل سـخن فروبسـت  خاقــ
 كالماس به زخم سرب بشكست  اين هم ز عجايب خواص اسـت

  )753: 1378، شرواني خاقاني( 
 بايـد شكسـت   زكه الماس از ارزي  بيارام و تندي رهـا كـن ز دسـت

  )193: 1388، اي گنجه نظامي( 
 برخاسـت از وي تـراش  زبه ارزي  به هر جوهري ساختندش خراش
ــدگيز  چو شه ديد كو سنگ را آس كـرد ــرد  برّن ــاس ك ــامش الم  ن

  )192 :همان( 
ها استفاده   ي الماس يكي هم آن است كه از آن براي سفيدكردن دندانطبهاي  از خاصيت

بر  علاوه ،و شايد نظامي) 339: 1379الدين آملي،  شمس ؛221 /4: 1385 دشتكي،(كردند   مي
 .به اين نكته هم نظر داشته است ،ستشبيه دندان سفيد به الما

  
  تشبيهات

  سـبب  بـه المـاس، توجـه بيشـتري شـده و      برنّـدگي در شعر شاعران، بـه خاصـيت   ) الف
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هايي كه الماس مسـتعارمنه شمشـير    استعارهيا » الماس تيغ«تشبيهي اضافة همين خاصيت، 
  :اند  شده، فراوان

 در هنر زيبد اگر ذكر بـلارك نشـنوي    كس كه با الماس تيغ طبع اوذوالفقار آن
  )522: 1363 -1362ذوالفقار شرواني، (

  :استنظر بوده  وردمتيزي مژه و شباهت ظاهري آن به تيغ  سبب  نيز به» الماس مژه«) ب
 گفـت   ز حال خويشتن با كوه مـي   سـفتيـاقوت مـيبه الماس مـژه

  )238: 1378 ،اي گنجه نظامي(
ــه ب  مــژه در نخفــتن چــو المــاس دار ــاس دار  ب ــاق را پ ــداري آف  ي

  )150: 1388، اي گنجه نظامي(
  »الماس زبان« اضافة تشبيهي )ج

 هر كه پس آمـد، سـرش انـداختم     تيـــغ ز المـــاس زبـــان ســـاختم
  )37: 1380، اي گنجه نظامي(

  :آورده شده است» شبنم«به براي   عنوان مشبه  الماس به) د
 كند مسـلك   كافور مي ةهوا ز خرد  كند بسترالماس ميةچمن ز خرد

  )299: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار( 
 

  استعارات
  الماس استعاره از شمشير) الف

 گــر آهنــين باشــد، بســوزد،عــدو  وزان آتــش كــه الماســش فــروزد
  )26: 1378، اي گنجه نظامي(

و در مـواردي  » سـخنان نغـز  «نفوذ كلام و قاطعيت سخن باعث شده كه استعاره از ) ب
  :شود» ارّبزبان «

ــاختم     زيـن همـه المــاس كـه بگــداختم ــك س ــر مل ــي از به  گزلك
  )178: 1380، اي گنجه نظامي( 
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  »سپيد دندان« استعاره از »الماس دندان«) ج
ــود ســيه  كه خندان بودچو من زنگي آنگه ــدان ب  شــيري المــاس دن

  )113: 1388، اي گنجه نظامي( 

  :هاي باران شده است  همچنين الماس استعاره از قطره )د
 بدل قطره گر الماس دهد ابر مطير  عوض ژاله اگر تير زند هست هوا

  )267: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار(
 

  اصطلاحات
  »الماس زرد«و » آبگونالماس «) الف

بـه   آبگـون شود كه نظامي با اصطلاح المـاس   هاي سفيد و زرد ديده مي الماس به رنگ
دانسـته اسـت؛   » نيكـو «را الماس بد و المـاس زرد را  » آبگون«رنگ سفيد آن اشاره كرده و 

  :شود نيز اين نظر تأييد مي جواهرنامة نظاميدر  كه چنان
  .)137: 1383جوهري نيشابوري، (را نهند و حكاكان عراق بهترين الماس، الماس زرد 

 بدش آبگون بـود و نيكـوش زرد    ها را به هـم گـرد كـردشه الماس
  )194: 1388، اي گنجه نظامي( 

  »جگر فرستادن سوي بهالماس «) ب
دانستند، خاقـاني   است و چون در قديم منبع اشك را جگر مي» اشك«الماس استعاره از 

  :خود را فروخور و اشك نريزخطاب به معشوق گفته كه اشك 
ــر      چـه داشـتيمژگـانالماس و زهر بـر سـر ــن و آن زي جگ ــوي دل روان ك ــن س اي

  )559: 1378خاقاني، (

  »گزيدن لب«كنايه از  »الماس بر عقيق داشتن«) ج
 داشـت  زمرّد را بـه افعـي پـاس مـي      داشتوزين پس بر عقيق الماس مي

  )144: 1378 ،اي گنجه نظامي(

  :آمده است» كردن از آن مواظبت«ي معناي كناي  به »شكستن در پيرامون چيزي الماس«) د
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ــ  شويش همـه روزه داشـتي پـاس ــاس پيـ ــتي المـ  رامن آن شكسـ
  )127: 1374، اي گنجه نظامي( 

شـد و    هاي قيمتي كه بيشتر از معادن نيشابور اسـتخراج مـي   يكي ديگر از سنگ :فيروزه
  :اند خواص زير را براي آن برشمردهشاعران سبك آذربايجاني 

اگر هوا صـاف باشـد، صـاف و اگـر گرفتـه      ؛ كند رنگ فيروزه برحسب هوا تغيير مي. 1
در كتب ديگر ايـن سـنگ را ماننـد دل     .)79: 1348نصيرالدين طوسي، (شود   باشد، تيره مي

جـوهري   ؛159: 1350دنيسـري،  (گشـتن   يبه حـال  ير و از حاليتغي از نظر ،اند دانستهمردم 
  :كند فيروزه اشاره مي» بر يك صفت نپاييدن«و خاقاني به ) 134: 1383نيشابوري، 

 پذيري آخر نه كهربايي   تا چند خس  دم بر يك صفت نپاييوار يكپيروزه
  )805: 1378، شرواني خاقاني( 

شود و پادشاهان با خـود دارنـد و     آن را با خود داشته باشد بر دشمن پيروز مي هركه. 2
  :اند هم گفته» حجرالجاه«يا » لبهحجرالغ«به آن  سبب همين به

 دروغ بـــرآورد عبهـــرش ةپيـــروز  انگشتري جم نپذيرد شكست از آنك
  )126: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

ــروزه   افـــروزيشـــاه را شـــد ز عـــالم ــه پي ــروزي   جام ــون ز پي  گ
  )235: 1376، اي گنجه نظامي( 

سفيد زردفام از انواع  و ازهري، سليماني، زرهوني، آسمانگون، كفتاري،، بواسحاقيا. 3
و بهتر او آن «: كه در ابيات به ابواسحاقي اشاره شده كه بهترين نوع فيروزه است اند فيروزه

تـرين و فيـروزة آن    كـه مشـهورترين و معـروف   » ... است كـه از معـدن ابواسـحاقي بـود    
جـوهري نيشـابوري،   ؛ 322: 1382فخـر رازي،  (ترين فيـروزه اسـت    نگينترين و ر يقيمت

1383 :128(.  
ــروز ــه پي ــحاقيش دادةب  بين كه با بوسحاقان فتادسخن  بوس

  )253: 1388، اي گنجه نظامي( 
از گوهرهاي آلي كه در جوف نوعي حيوان دريايي به نام صدف كه دو قطعه غشاي  :در

نامند و يكـي   مي »لؤلؤ«در عربي آن را  .)92: 1356ذكاء، (يابد  تكوين مي دارد آهكي محكم
از گوهرهايي است كه در ايران، از قديم شناخته شده بود و در ادب فارسـي هـم اشـارات    



 33   كندي اصغر اسمعيلي تازهو  ابوالقاسم رادفر

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

 در. انـد  كـار رفتـه   هـر دو بـه  » مرواريـد «و » در«در فارسي  .نظر است  به آن مؤيد اين متعدد
  :بيتي هم دارد و طبكاربرد 

 هاست  چون خرد شود دواي جان  هاسـتتا هست درست گنج كان
  )25: 1380، اي گنجه نظامي( 

اشاره به اين نكته دارد كه تا مرواريد درست و صحيح و سالم است، همچون گنجي در 
ريـزه شـود، در    خـرد و ريـزه   كـه  وقتـي ها جاي دارد و ارزش جواهراتي دارد و  دل صدف

  .)426: 1363، اي گنجه نظامي(ض رواني است رود و داروي امرا  ميكار  بهها   حمفرّ
داد، امـا اكنـون     را تشـكيل مـي   درافتاد   باراني كه به داخل صدف مي ةدر باور قدما، قطر

و  شـود  ساخته ميمواد خارجي  درمقابلنوعي حلزون  ةاثر مبارز برمعلوم شده كه مرواريد 
حلزون در مناطقي از دريا واقع باشد كه آب آن آهك بيشتري داشته باشـد، امكـان    چنانچه

  .)130: 1375زاوش، (د بيشتر است ايجاد مرواري
 شاهوار كند درصدف كه قطره همي   به پيش لفظ گهربار او خجـل گـردد

  )78: 1358بيلقاني،  الدينمجير( 
ــود ــراوان ب  بـــاران بـــود ةز يكـــي قطـــردر  آب صــدف گرچــه ف

  )150: 1380، اي گنجه نظامي(
 

  اصطلاحات
اشـاره و بـا   هـا   آن بهجا  اين اند كه در شاعران سبك آذربايجاني تركيباتي از اين واژه ساخته

  :شود كتب علمي تطبيق مي
  مايه قيمت، مرواريد گران گران در :در خطرناك )الف

ــه شــاگردان دهــد در   نبيني وقـت سـفتن مـرد حكـاك ــاكب  خطرن
  )31: 1378، اي گنجه نظامي( 

اين بيت اشاره به اين نكته دارد كه شاگرد حكاك، چون از قدر و قيمت مرواريد اطلاع 
خود حكاك و  كه درحاليپردازد،  كردن آن مي سوراخندارد، با جرئت و جسارت بيشتري به 

  .تواند انجام دهد جوهري اين كار را نمي
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هاي ديگر درتر و بهتر از  تر و پرآب  بيضا در سفيدي است كه براّق در :در خوشاب )ب
گوينـد و اگـر سـفيدي او بـه رنـگ شـير باشـد، آن را         هم مي» خوشاب در«است و به آن 

  .)331: 1379الدين آملي،  شمس(ند گوي هم مي» شيرفام«
 خوشابكه آب ناخوش درياست جاي در  دارو از پـي آنز زهر فقر طلـب نـوش

  )24: 1358 بيلقاني،الدين مجير( 

هاي علمـي، بهتـرين مرواريـدها در دريـاي شـور       مطابق پژوهش :در و آب ناخوش )ج
  .اند هم به اين نكته اشاره كرده بيلقاني و خاقانيمجيرالدين  .)93: 1356ذكاء، ( آيد دست مي به

 سازد مياي  دهد، موازنه آب شور دريا در بيضا پرورش ميكه  اين با اشاره به ،مجيرالدين
  :شود داروي هدايت رهنمون مي گويد تندي و تلخي فقر هم سالك را به نوش مي و

كان قطرة تلخ است كه شد لؤلؤ خوشاب  يد به بهبـود تـوان داشـتبا اين همه ام 
  )56: 1378، شرواني خاقاني(

خوشـاب در اصـطلاح علـم    . »بردن بهرهاز او « ازه كناي: به خوشاب كس شستن در )د
 .)421: 1363، اي گنجه نظامي(» تيزآب«شستند نظير   كيميا، آبي بوده كه در آن مرواريد را مي

  :نظامي به اين نكته اشاره كرده است
 شـــوريدن كـــار كـــس نجســـتم  دري بــه خوشــاب كــس نشســتم

  )28: 1374، اي گنجه نظامي( 

پاش و خود را دركنايه از سخنان و اشعار نغز و لطيف، خاقاني قلم خود را  :در دري ) ه
  :پراكند مي درطيف خود را همچون داند كه سخنان و اشعار ل اي مي همچون جوهري

 خاقاني اينك جوهري، درهاي بيضا ريختـه   ها مشـتريراوي ز درهاي دري دلال و دل
 هم بر شاه والا ريختـه  پس باز بگشاده ز  جان كـرده ضـمةدر دري را از قلم در رشت

  )378: 1378، شرواني خاقاني( 
آوردنــد؛ غيــر از   دســت مــي  فــارس بــه  بهتــرين مرواريــدها را از خلــيج :در عــدن )و
الـريح نزديـك خلـيج      يكـي تحـت  : شد  ديگر نيز مرواريد صيد مينقطة فارس از دو   خليج

كـه ايـن    .)133: 1375زاوش، (در بحر احمر در نزديكي عـدن  بنگاله و ديگري از دهلك 
  :عدن است درنوع دوم، همان 
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 كــه حــديثش حســد گــوهر و در عــدن اســت  لب است از چـه از آنتردامن و كان خشكْ بحر
  )30: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

ــرِ ــوك س ــدنن ــة در ع ــك او قبل  خاك سم اسـب او كعبـة مشـك تتـار      كل
  )184: 1378، شرواني خاقاني( 

  مرواريد پنهان قيمتي و اعلا :در مكنون )ز
در آن ) اسـتعاره از بـاران  (آسمان را همانند درجي تصور كرده كه در مكنون  الدينمجير

  .نهفته شده و نزديك است كه باران ببارد
 اند  كردهطاق ازرق بين كه جفت گنج قارون  انـدبين كه درج در مكنون كـردهطارم زر

  )64: 1358قاني، بيلالدين مجير( 

هاي چون جواهر منظوم خود  ذوالفقار شرواني نيز در اين بيت آورده كه اگر معشوق دندان
  :گون نثار خواهم كرد ز ديدة جزعمن اشك چون لؤلؤ مكنون ا ،را پشت لب لعل نشان دهد

 مكنــونمــرا ز جــزع ببــارد لآلــي   ز لعل اگر بنمايـد جـواهر منظـوم
  )441: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار( 

» در منظـوم «كنـار يكـديگر، اصـطلاح     شدن مرواريدها در چيدهعلت  به :در منظوم )ح
تشبيه كرده كه جز با امر الهي  در اين بيت موجودات را به در الدين؛ مجيراست ساخته شده

  .شوند نمي» منظوم«
ــودات ــه در موج ــدايي ك ــه خ  شـود منظـوم    امـرش نمـي  جز بـه  ب

ــالبي بــي ــدم چــو ق ــروم    روحكــه بمان ــدم مح ــو ش ــدار ت ــا ز دي  ت
  )320: 1358بيلقاني،  الدينمجير( 

  شـد كـه تنهـا در صـدف باشـد و ايـن         به مرواريد درشـتي اطـلاق مـي    :در يتيم )ط
است از حيث مقدار كه يك مثقال و يـا بيشـتر اسـت و جفـت او يافـت       دربهترين  ْنوع
 در«يتـيم   دربـه  . همتـا و كميـاب    مرواريد بي .)333: 1379الدين آملي،  شمس(شود   نمي
  :اند  هم گفته» تنها

 يتــيم اســت مــادر كــان را هــر آنــچ در  بسي نماند كه بر سر كشد نوالش دست
  )27: 1363 -1362ذوالفقار شرواني، ( 
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ــان ــون يتيمـ ــيم و چـ ــادر   اي در يتـ ــتان مــ ــر آســ ــاده بــ  افتــ
  )887: 1378، شرواني خاقاني( 

ــيم   پيكـــران هفـــت اقلـــيمكـــان پـــري  داشــت در درج خــود چــو در يت
  )143: 1376، اي گنجه نظامي( 

  .روي ستارگان لؤلؤگون را پوشاندن خورشيد سرخ :ي خوشاب طلي شدنؤلعل بر لؤل )ي
 طلي شد لعل بر لؤلؤي خوشـاب   دگر روزينه كـز صـبح جهانتـاب

  )121: 1378، اي گنجه نظامي(

نظـامي در ايـن   . ستاره را دادن و درمقابل آن خورشيد را گرفتن :به دينار دادن در )ك
كند كه وقتي صبح شد، عروس  ، اشاره مي»دينار«و خورشيد به  دربيت با تشبيه ستارگان به 

  .ستارگان را داد و درمقابل آن خورشيد را گرفت) ماه(عدن 
ــدن د   چين بار دادكه چون صبح را شاه ــروس ع ــار داد ر ع ــه دين  ب

  )198: 1388، اي گنجه نظامي(

ر لـون در پنبـه   مرواريد را براي اصلاح تغيي ـ جاكه ازآن: خشكپنبة مرواريد تر در  )ل
اسـت؛  » نهايـت مراقبـت و مواظبـت بـراي بهبـود     «كنايه از جا  اين كردند، در  داري ميهنگ

اند كه مرواريد كه زرد و يا سياه شـده باشـد،    و گفته«: آمده جواهرنامة نظاميباره در  دراين
خواهند كه اصلاح آن كنند، مرواريد را در ميان پنبه نهند و در ميان كـافور ربـاحي مغـرقّ    

بـر   ،دهنـد و پـس   در روغن قرار مي ،و پس از آن) 177: 1383جوهري نيشابوري، (» كنند
كنند اگـر رنگـش بـه اصـل برنگشـته       گيرند تا روغن از آن خارج شود و نگاه مي آتش مي

نظامي در توصيف پـرورش پرويـز در كـودكي     .كنند باشد، دوباره همان عمل را تكرار مي
  :چنين سروده

 خشــكپنبــة چــو مرواريــد تــر در   گرفته در حريرش دايه چون مشك
  )40: 1378، اي گنجه نظامي( 

مرواريـدي كـه درو انـدك زردي باشـد، از بهتـرين مرواريدهاسـت       : مرواريد زرد )م
گوينـد كـه بـه زردي      هم مي) كاهي(» تبني«يا » تبنا«آن را ). 331: 1379الدين آملي،  شمس(

: 1375زاوش، (دهـد    روزگار رنگ مرواريد را تغييـر نمـي   گذشت ،ابوريحان نظر به. زند  مي
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كنـد و   است پس از مدتي رنگ مرواريد تغيير مي بر آنين نظر ولي نظامي برخلاف ا). 131
  :نياز به اصلاح دارد

ــار و ــگ روزگ ــةدرن ــردگون  كنـــد رخســـار مرواريـــد را زرد  گ
  )445: 1378، اي گنجه نظامي( 

اي از   كردند تا همچون آويزه  رواريدهاي درشت را سوراخ ميدر گذشته م: در ناسفته )ن
ساييدند و   نبود، ميها  آن كردن سوراختر را كه امكان   مرواريدهاي كوچكگردن بياويزند، اما 

  :بيت زير به اين نكته اشاره شده بردند كه در  كار مي  در مصارف دارويي به
 سـاي   گر نشـدي درشـكن و لعـل     گـزايحكي شدي اين سنگ مفـرّ

  )20: 1380، اي گنجه نظامي( 
 

  تشبيهات
) نجم و عيـون (را شاهوار و همچنين  براّقدار و  مرواريد درشت سفيد آب ةدان: در شاهوار

  :هاي نغز تشبيه شده است ن و نكتهكه به سخنا ،)128: 1375زاوش، (گفتند  مي
 حديث و نكتة چون در شاهوار رسد  هـاي غمزدگـانبه گوش ما بدل ناله

  )267: 1358بيلقاني،  الدينمجير( 
 رطيـل دهد گوش صدف عقد لآلي بِمي  سـخنانش گـه سـمعلؤلؤرستةكز پي

  )341: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار( 
  به در» ندندا«تشبيه 

 وآن لب و دندان چون لؤلؤ و مرجانش نگر  نگرعنبرافشانشآن رخ رخشان و زلف
  )36: 1345فلكي شرواني، (

ــر ــوش پ ــردن و گ ــل و ز در گ  و دنـــدان ز در نيلـــب از لعـــل كـــا  ز لع
  )279: 1388، اي گنجه نظامي( 

 هـم ز ژالـه بوسـتان آراسـته    لالـههم ز  همچو درياي پر از مرجان و در هر صبحدم
  )68: 1345فلكي شرواني، (

ــوخيزســيرابي ســبزه  دانگيـــزتـــر زمرّاز لؤلـــؤ  هــاي ن
  )58: 1374، اي گنجه نظامي(
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  افروز شب دربه » مي« تشبيه
ــي   روز است مـيةخوش عطس ــوروز اســت م اـن ن  ريحـ

ــروزشــبدر ــياف ــن زآن د  اســت م اـزه ك تـان تـ  ر شبسـ
  )453: 1378، شرواني خاقاني( 

به » لفظ«اضافة تشبيهي  :لفظ دردر  
 هزاربار فلك كوب خورده واختر كـوس   ز رشك رفعت اجـلال و در الفاظـت

  )279: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار( 
ــر   رگـوي چـون دو گزيـدهگويكم ــو جهــان شــود پ ــدك ت  كــز ان

  )664: 1374، اي گنجه نظامي( 
 

  استعارات
 شهاي معشوق هنگام خنده و گـرفتن دسـت   شدن دندان نمايان ةصحنشرواني فلكي  :دندان
  :تصوير كشيده است به گونه اينرا لب  جلوِ

ــده ز شــرم دســت   با من چو بخنديد خوش آن در خوشاب ــاببرخن ــرد نق  را ك
  )106: 1345 فلكي شرواني،(

  اشك
ــدوه مــي ــاردران ان ــد چــون م  هــا لؤلــؤي شــهوار  فشــاند از جــزع  پيچي

  )64: 1378، اي گنجه نظامي( 
  چشم

ــد ــا بريدن ــدش از مين  جاي رشته در سـوزن كشـيدند  به  دو مرواري
  )108: همان( 

  :بر زمردّ دانسته استلؤلؤ رگيري چون قرا ها را هاي شبنم بر چمن نظامي قرارگرفتن قطره: شبنم
ــته    همچو درياي پر از مرجان و در هر صبحدم ــتان آراس ــه بوس ــم ز ژال ــه ه ــم ز لال  ه

  )68: 1345فلكي شرواني، (
ــؤ  هـاي نـوخيزسيرابي سبزه ــز از لؤل ــر زمردانگي  ت

  )58: 1374، اي گنجه نظامي(
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كار برده و خطاب بـه ممـدوح خـود     بهرا » لؤلؤ انجم«ذوالفقار شرواني اضافة تشبيهي : ستاره
اي حركت كرد تـا   در آرزوي دستيابي به درگاه بلند تو از آسمان فيروزه» گون ستارة لؤلؤ«گفته كه 

  :درگاهت برسد سوي به
 فــام لؤلـؤ انجــم ز جــزع گنبـد فيــروزه    زآرزوي خاك درگاه رفيعت شـد روان

  )362: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار(

گـوش و ذقـن زمـان بـا      ةكننـد  شـب را آذيـن  » درعلاقـة  «نظامي نيز با اضافة تشبيهي 
  :داند مي) ستارگان(شده  ي از مرواريد ساختهيآويزها گردن

ــب از علاقـ ـ  ــرد ش ــون ك ــر   ردةچ ــه را پـ ــن زمانـ ــوش و ذقـ  گـ
  )150: 1374، اي گنجه نظامي(

  :تشبيه كرده) ريز باران(بار درفلكي دست بخشندة ممدوح را به ابر  :هاي باران قطره
 چو ابر دست تـو بارنـده لؤلـؤ منثـور      چو بحر طبع تو بخشنده گوهر منظوم

  )34: 1345فلكي شرواني، (

»شده است» دختران بكر«عاره از است» ناسفته در:  
ــفته ــيدروريدناس  گفت  ميچون خود همه بيت بكر   ســفتهم

  )57: 1374، اي گنجه نظامي( 

قدما معتقـد   .)65: 1385معين، (بها از افلاك منسوب به آفتاب است  هاي گران ز كانيا :زر
  : آمده ايلخانينامة   تنسوخدر  كه چنانبودند كه آفتاب در ايجاد و تكوين زر نقش اساسي دارد؛ 

آفتاب در بعضي از زمـين تـأثير كنـد،    تكون زر در معادن چنان باشد كه هرگاه كه شعاعات 
سبب اثر حرارت آن در تجـاويف زمـين، بخـاري و دخـاني متولـد شـود و ميـان ايشـان           به

آن جوهر كه حاصل شد، يا با عياري يا غير . ازدواجي و تركيبي افتد و اجزاي آن، متشابه بود
قدرت ازلـي صـورت زري   . آن، نضجي كامل يابد يا بدو آن ماده در غايت رقت و صفا بود

  ). 213: 1348نصيرالدين طوسي، (ر زر از اين وجه باشد اعطا كند و او را حدوث جوه
آورده كه اگر آفتاب خاك را به زر تبـديل   ،با اشاره به اين نكته ،در بيت زير نيز خاقاني

  : كند كند، بخت ممدوح از خاك آفتاب ايجاد مي مي
ــازد ــاك زر سـ ــاب ار ز خـ  بخــتش از خــاك آفتــاب كنــد     آفتـ

  )853: 1378، شرواني خاقاني( 
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  :و در مواردي آفتاب به زر تشبيه شده است
 آب كند دانه هضم در جگر آسياب  صبح نهد طرف زر بر كمر آسـمان

  )48 :همان(

  :امتحان اصالت زر در قديم به دو صورت بوده است
  ،كنـد و  اگـر زر را در آتـش اندازنـد، رنـگ آن تغييـري نمـي      : امتحان زر بـا آتـش  . 1

  شـود و خاقـاني و نظـامي بـه ايـن نكتـه        سازي با آتش، از حجم آن كاسته نمي در خالص
  :اشاره كرده

ــه ســيرت آزماينــد م  زري كــه بــه آتشــت شناســند  شــكي كــه ب
  )866: مانه( 

ــاقوتي  بـاش بـر آتـش حـلال،گر دغلي ــال ،ور زر و ي ــش من  از آت
  )153: 1380، اي گنجه نظامي(

  محكامتحان زر با سنگ . 2
يـكن آهـن از زر  هم پديد آيد چو سنگ امتحـان آمـد پديـد     خـلاصشاعران هستند ل

  )97: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

ي آن دافـع سوداسـت،   طببرند و از ديگر كاربردهاي   كار مي بهها  حمفرّزر را در ساختن 
نصـيرالدين  (كند   دفع ميكار دارند، سودا را   حات بهل كنند و در مفرّوصاگر زر را م كه چنان

ح نيز ست، اما خود مفرّوداسح مفرّزر كه  اين كند با و نظامي اشاره مي ،)212: 1348طوسي، 
  :آيد دست مي بهاز زر 

ــرّ ــه ســودا را مف ــود، زرك  ح خــود بــه زر گــردد ميســرمفــرّ  ح زر ب
  )228: 1378، اي گنجه نظامي( 

اگر زر خالص با خود «كنند و   ها استفاده مي  ها و معجون  حمفرّاز زر در تركيب  ،همچنين
ت دهد دارند، به خاصيت214 - 213: 1348صيرالدين طوسي، ن( »تفريح كند و دل را قو(.  

 زاج گــــوهران راتريــــاك مــــ  ست و يـاقوتادر گوهر مي زر
 بـــران را  داروي درد غـــمجـــان  ح آمـــديـــاقوت و زرش مفـــرّ

  )32: 1378، شرواني خاقاني(
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 :، دربارة تخليص زر چنين آمده استالاطايب  الجواهر و نفايس  عرايسدر 

چون جوهري ديگر نقره يا مس يا قلعي يا اسرب و آهن يا از مركبات سفيد روي و غيـر  
آن با وي آميخته باشد و خواهند كه زر را از او جـدا كننـد، فراگيرنـد يـك جـزو نمـك       

فيد و هريك را جدا خرد بسايند و خوش و دو جزو آجر پخته سرخ و چهار جزو گل س
اجزا برهم آميزند و در خنوري از سفال نهند و زر سبيكه را كفشيرمال كننـد تـا   جملة باز 

   و در تنـور خـلاص سـه   . تـر گـردد    در اجزاي زر، تخلخل پديد آيد و پختـة آن خـالص  
باز نقـره   كنند تا خالص و پاك شود و بر درجة طلي رسد و از آن دارو  روز آتش مي شبانه

به خالص كنند، هرچند صورت خاكي گشته باشـد، آن را بـه صـنعت احيـا كننـد و اگـر       
جـوهري  (جوهري ديگر باشد آتش آن را نيست كـرده باشـد و هـيچ بـه حاصـل نيايـد       

 .)309 - 308: 1383نيشابوري، 

  :گرفت آتش صورت مي وسيلة بهسازي اشاره كرده كه  و خاقاني نيز به اين عمل خالص
 گونـه شـود    كه زر به صحبت سيماب سيم  رنگ خويش كنندت بـدان نبينـي آنبه 

 ببين در آتش تا سرخ رخ چگونه شـود   سـتكه ز سيماب زر سپيد شدهوگر چنان
  )862: 1378، شرواني خاقاني( 

 

  اصطلاحات
  :اند ساختهند و اصطلاحات زير را ا  سازي با زر پرداخته  شاعران سبك آذربايجاني به مضمون

  ).251: 1375زاوش، (اشاره است به وجود خلل و فرج بر روي آن : آبله خورده بودن روي زر
ــي    نكـــنم زر طلـــب كـــه طالـــب زر ــار پ ــو زر نث ــت   همچ ــپر اس  س
ــه ــرفراخت ب ــه س ــت هرك  سـت اخـور  زخم سكههمچو سرنگون  زرعاقب

 اسـت آبله خورده همچـو روي زر  روي عقــل از هــواي زر همــه را
  )64: 1378، شرواني خاقاني( 

  ):329: 1388، اي گنجه نظامي(ل كردن كنايه از كار محا :زر از نقره كردن
 رســانيدن ميــوه باشــد بــه زور     زر از نقره كـردن، عقيـق از بلـور

  )386: همان(
زر خالص منسوب به جعفر برمكي كه وي، دستور ضـرب سـكه از آن را   : جعفري زر

ها را در دست داشته و ذكر  الرشيد رياست دارالضرب درازي در زمان هارونهاي  داد و سال
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و بـر    باشد و هارون رياسـت دارالضـرب را بـه وي داده    علت همين بهنام او بر سكه، شايد 
نيابـت از هـارون، وظيفـة نظـارت      هاي بغداد و ري نام او را نقش كرده بود و جعفر به سكه

در آثار تـاريخي از چهـار    .)148: 1385سجادي، ( هده داشتع ها را به مستقيم بر عيار سكه
  ).149 - 148: همان(ضرب شده است  بن يحيي برمكي    سكه ياد شده كه به نام جعفر

ــري ــي و جعف ــه دارم از زر ركن ــك خان  كس كه ركن خانة دين خواند جعفرشزآن  ي
  ).220: 1378، شرواني خاقاني( 

سازي بـا   زر ناسره كه ده ديناري آن، پنج دينار طلا دارد و در خالص ةسك: پنجي زر ده
  .رود بين مي ازدهم آن  آتش، پنج

ــه ده  ده  سـنجيبر من آن شد كه در سخن ــم، ن ــي زر ده ــي  ده  پنج
  )20: 1376، اي گنجه نظامي(

از نظـر جـوهري    .)391: 1363، اي گنجـه  نظـامي (زر خـالص و سـره    ةسك: دهي زر ده
ببرند، بيش از حق ) كردن خالص(خالص آن است كه هرقدر آن را به خلاص  نيشابوري زر

» دهـي  زر طلا و در ماوراءالنهر زر ده«شود و در خراسان اين نوع زر را  آتشي از آن كم نمي
پردازي،  عياردانستن خود در سخن با كامل ،نظامي .)304: 1383جوهري نيشابوري، (گويند 

  :نامد دهي مي ار سخن خود را دهعي
ــه ده  ده  سـنجيبر من آن شد كه در سخن ــم، ن ــي زر ده ــي  ده  پنج

  )20: 1376، اي گنجه نظامي( 
  .)»مدخل«ذيل : 1385معين، (الدوله ديلمي   طلاي منسوب به ركن ةسك: زر ركني

ــري ــي و جعف ــه دارم از زر ركن ــك خان  جعفرشكس كه ركن خانة دين خواند زآن  ي
  )220: 1378، شرواني خاقاني( 

شناسي اشكال  در كتب كاني. عيار، اشرفي مسدس شكل زر خالص تمام: سري  زر شش
» مـثمن «و » مسـدس لعـل  «و » مربـع لعـل  «صورت  لعل را به ازجملهبرخي احجار كريمه 

مجيرالدين . شكل دانست» مسدسزر «را هم » سري ششزر «توان  مي ،رو اند و ازاين آورده
 مسـدس كند كه فلك آبروي مخالفان را برد و آنان ماننـد زر   بيلقاني، در بيت زير اشاره مي

  :اند صورت بدسيرت شده انسان كهاي ناپا نشين گروهي از انسان هم
ــردم   سريشان برد آسمان تا همچو زر شش  سكه ــردار م ــد  همــدم جــوقي همــه م  پيكرن

  )73: 1358بيلقاني، الدين مجير(
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خالص و آفتاب  ةشده از نقر زر خالص، نظامي در بيت زير ستارگان را ساخته: زر طلي
را » زر طلي«را براي توصيف ستارگان و » ناب  سيم«داند و اصطلاح  خالص مي را نيز از زر

  :براي خورشيد آورده است
ــاب   چرخ ستاره زده بر سيم ناب ــي از ورق آفتـ  زر طلـ

  )68: 1380، اي گنجه نظامي(

در توصـيف   الـدين مجير .)213: 1348نصـيرالدين طوسـي،   (زر خالص : زر مغربي
  :اند سر بسته خالص بر داران عارف آورده كه آنان مانند آفتاب تاجي از زر زنده شب

 اند  آسا بعينه بر سر افسر بستهآفتاب  خيزان مشرق را ز زر مغربيشب  نيم
  )67: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

شـود كـه در آن زمـان     معلـوم مـي   ،نظـامي  ازجمله ،از اشارات شاعران: زر و مازندران
  :مازندران معدن زر داشته است

 بدل كـرده بـا شوشـة زر خشـك      سياهي به مازنـدران بـرده مشـك
  )303: 1388، اي گنجه نظامي( 

  زر خالص: خشك زر
 بدل كـرده بـا شوشـة زر خشـك      سياهي به مازنـدران بـرده مشـك

  )همان( 
 

  تشبيهات
ديـد   كـه  وقتـي كنـد كـه معشـوق     در بيت زير اشاره مـي مجيرالدين : تشبيه رخ زرد به زر

  :كه از رخ زرد خود برايم زر فراهم نكرد، چهره از نقاب ننمود زمانيام، تا  شده دست تهي
 رخ ننمود از نقاب تا ز رخش زر نساخت  دست بر سر كويش مجيرديد كه شد تنگ

  )205: 1358بيلقاني، الدين مجير(

  .»زر«به » مي«اضافة تشبيهي : زرِ مي
 دستارچه سـاز دلبـران را    از سيم صراحي و زر مي

  )31: 1378، شرواني خاقاني( 
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  استعاره
  .استعاره از مي :زر بگداخته

 كه گوگرد سرخ است ازو سـاخته   بيـــا ســـاقي، آن زر بگداختـــه
  )351: 1388، اي گنجه نظامي( 

قيمتي كه از گذشته، بين مردم شناخته شده بود و در ابيات   هاي نيمه سنگ ازجمله: عقيق
كنـد،    را به عقيق تبديل ميها  آن ها، بر اين نكته تأكيد شده كه تابش خورشيد بر روي سنگ

را به عقيـق تبـديل   ها  آن ها، خاقاني با استفاده از اين نكته آورده كه تابش خورشيد بر سنگ
سنگين يار در پرتو عشق من عقيق نشد، بلكه چشم من از گريه به سرخي  لد؛ زيرا دكن نمي

  .گراييد و عقيق شد
 فروغ خور عقيق انـدر يمـن سـاخت     دروغ است آن كجا گويند كـز سـنگ
 كه عشق او عقيق از چشم من ساخت  دل يارست سـنگين پـس چـه معنـي

  )574: 1378، شرواني خاقاني( 

 شده از ديدگاه شاعران سبك آذربايجاني دربارة عقيق در ترين نكات مطرح مهمبرخي از 
 :شود آورده ميجا  اين

  
  اصطلاحات

  : نويسد  كردن بلور مي سرختفليسي دربارة . كردن بلور در علم كيميا سرخيعني : كردن بلورعقيق از 
جملـه را خـرد   ...  بهربستاند مغنيسا ده بهر و زاگ سه بهر و شنگرف يك بهر و شادنه نيم 

پـس از  . روز بر آتش وي را رها كند نيمو از بامداد تا ... بكوبد و لختي نمك با وي بياميزد 
  .)329 /5: 1336تفليسي، ( آتش بيرون آرد كه سرخ و پاكيزه كرده بود
 رســانيدن ميــوه باشــد بــه زور     زر از نقره كـردن، عقيـق از بلـور

 )386: 1388، اي گنجه نظامي(

  
  تشبيهات
  :به قرار زير است در سبك آذربايجاني» عقيق«كاررفته با  تشبيهات به
  :سم خونين بادپايان به عقيق تشبيه شده است: خون
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 شده تا نمد زين به خون در غريق  سم بادپايان ز خون چـون عقيـق
  )475: همان( 

  تشبيهياضافة : عقيق اشك
 عقيق اشك و زر چهـره و در ثنـا  با  كيمياي جان نثار آورد بر درگاه شـاه

  )22: 1378، شرواني خاقاني(
كن كه آبروي عقيـق را در   اي طلب گويد باده بيلقاني با تشبيه تفضيل ميمجيرالدين : باده

  :سرخي برده است
ــته   زان بـاده طلــب كــه هســت بــا او ــق برشكســ ــاموس عقيــ  نــ

  )327: 1358بيلقاني، الدين مجير( 
  :رنگ چون عقيق دانسته است نظامي چشم را در: چشم

ــق   ها چون عقيقمژه چون سنان، چشم ــن غري ــا دم در آه ــوم ت  ز خرط
 )110: 1388، اي گنجه نظامي(

  
  استعارات
  :به قرار زير استدر شعر شاعران سبك آذربايجاني، » عقيق«كار رفته با  استعارات به

تـو در  ) لبان سـرخ (عقيق ذوالفقار شرواني، خطاب به معشوق خود آورده كه درج : لب
را جاي داده و چشمان من در حسرت آن لب و دنـدان از لعـل   ) هايت دندان(خود، لؤلؤها 

  :پر شده است) اشك(مذاب 
 مرا ز جزع پرگوهرست لعـل مـذاب    تو را زلعل پر از لؤلؤست درج عقيق

  )61: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار( 
ــع از قمــر برداشــت  تـر برداشـت   خشك از عقيقِمهر  وانگهــي برق

  )212: 1376، اي گنجه نظامي( 

آويـز آفتـاب را درم    نظامي در توصيف غروب خورشيد آورده كه وقتي شب، گردن: ماه
  :شكست، شفق ماه را همچون عقيقي در انگشت خود جاي داد

ــت    چو شب عقد خورشيد درهم شكست ــه دس ــفق را ب ــد ش ــي درآم  عقيق
  )253 -252 :1388، اي گنجه نظامي( 
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آمده است كه سبب ظهورش آن بوده  ايلخانينامة تنسوخ  لعل درپديدآمدن دربارة : لعل
) آن(هـا شـكافته شـد و لعـل از ميـان        اي عظيم شد و آن كـوه   بدخشان، زلزله ةكه در قصب

  ):70: 1348نصيرالدين طوسي، (شد ها ظاهر   سنگ
 بدخش و كان طيسون سـاخته  در چمن كوه  كاس لعل ارغـوان و طـاس يـاقوتين چـرخ

  )65: 1345فلكي شرواني، ( 
 ها شد چون بدخشان  ز لعل آن سنگ  ز عكس روي آن خورشيد رخشـان

  )249: 1378، اي گنجه نظامي( 

  :آيد پديد ميها، لعل   اعتقاد قدما بر اين بوده كه از تابش خورشيد بر سنگ
 ظلمت ز پيش آب حيوان برگرفـت ةپرد  تـوياقوتتاكردسربرخاككان، در لعل

  )214: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

  :ربايي داردههمچنين لعل، خاصيت ك
 اشك خونين كه بود از نفس سرد جليد  نمـايربـا خصـم تـو را لعـلآمد از كاه

  )190: 1363 -1362ذوالفقار شرواني، (

 

  اصطلاحات
  :سبك آذربايجاني به شرح زير استدر آثار شاعران » لعل«شده با  اصطلاحات ساخته

  :ناياب، چون لعل سفيد وجود نداردكنايه از هرچيز : لعل سپيد
ــد   نه گوگرد سرخي، نـه لعـل سـپيد ــو ناامي ــده باشــد ز ت  كــه جوين

  )33: 1388، اي گنجه نظامي( 

» پيكانيفيروزة «در منابع علمي قديم ديده نشد، ولي نوعي از فيروزه به نام : لعل پيكاني
  :وجود داشته و در اين مورد آمده است

نيشابوري بود و ابواسحاقي بهتر از همـه باشـد، بعضـي ازهـري را بـر      ) فيروزه(بهترين او 
جـوهري  (ابواسحاقي تقديم نهند و بعضي پيكاني را كـه طـولاني و تيـز بـود بهتـر داننـد       

   .)133: 1383نيشابوري، 
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كه  اين در نظر شاعران خلط شده باشد، يا» پيكانيلعل «رود فيروزة پيكاني با   احتمال مي
  .منظور همان فيروزة طويل و تيز باشد

 به شكل صورت پيكان چو لعل پيكاني  شود ز خون يلان در دهان تير خـدنگ
  )200: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

 پيكـاني مگر رخ لعل پيكان است و اشكم لعل   به خون ساده ماند اشك و خاك سوده دارد رخ
  )411: 1378، شرواني خاقاني( 

خون «نامي به ميان نيامده و به قرينة » لعل سياوشي«در بين انواع لعل، از : لعل سياوشي
  :ني كردمع» لعل سرخ«توان آن را  در مصرع دوم، مي» سياوشان

 زانكه مرا به شبهه آن خون سياوشان كند  گوهر آبگينـه را لعـل سياوشـي مخـوان
  )109: 1345شرواني، فلكي ( 

  .هاي انار است  از انواع لعل كه شبيه دانه: لعل رماني
 لعل رماني شود خورشيد در اجـزاي كـان    تاب گردد ماه در جوف صدفگوهر شب

  )417: 1363 -1362ذوالفقار شرواني، ( 
 عقيــق پــاره بزمــت چــو لعــل رمــاني  هميشه تا نبود در جهان كون و فسـاد

  )201: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

منسوب به پيازك، پيازك نام دهي بوده نزديك بدخشان كه معدن لعل داشته : لعل پيازي
اند آن را بـه لـون پيـاز سـرخ،       جماعتي گمان برده: نويسد مي الجواهر  عرايسصاحب . است

 ،ترتيب اين بهرنگ نوشته و   رنگ آن را سرخ كم. كنند و آن نسبتي و تشبيهي است  نسبت مي
 .)117: 1383جوهري نيشابوري، (رود پيازكي همان لعل معروف بدخشان باشد   احتمال مي

  :درمورد اين نوع لعل آمده العلوم  جامعدر 
  .)321: 1382فخر رازي، (ي گويند سرخ است كه او را پيازك) ها  لعل(بهترين همه 

 ون يك يك پشيز والشلعل پيازي از خ  درياي گندنا رنگ از تيـغ شـاه گلگـون
  )228: 1378، شرواني خاقاني( 

  ).280 /12: 1385، جواهرنامه(يكي از انواع لعل بوده است : لعل آتشي
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 ــ   تو دهـي و تـو آري از دل سـنگ ــل آت ــل و لع ــش لع ــگ شآت  رن
  )4: 1376، اي گنجه نظامي( 

 شده، لعل قباي آمـده   دامنسوخته  لاله ز خون جگر در تپش آفتـاب
  )757: 1378، شرواني خاقاني(

 

  تشبيهات
  :لعل در سبك آذربايجاني به موارد زير تشبيه شده است

  :توصيف كرده است گونه اينگون بر آسمان آبي را  نظامي قرارگيري خورشيد لعل :خورشيد
 طلي شد لعل بر لؤلؤي خوشـاب   دگر روزينه كـز صـبح جهانتـاب

  )121: 1378، اي گنجه نظامي( 

  :لعل تشبيه كرده است ةفلكي سرشك خونين خود را به دان :اشك
ــ  نيست شب كز سرشـك خـونينم ــارم نيســـت ةدانـ ــل در كنـ  لعـ

  )24: 1345فلكي شرواني، ( 
  شراب

 ايـم   بست گردش ايـن جـام خانـه   تا پاي  از مدح شاه و جام مي لعل چاره نيسـت
  )233: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

 آلــوده را بيــاور، بشــوي ايــن غــم  پـــالوده رابيـــا ســـاقي آن لعـــل
ــاغ ــراغ    فروزنــده لعلــي كــه ريحــان ب ــروزد چـ ــديل او برفـ  ز قنـ

  )150: 1388، اي گنجه نظامي( 
  لب

 نـاب يم بلورين جام از چوتافتمي  لعل لب او ز پشت دست پرتـاب
  )106: 1345فلكي شرواني، ( 

احجار كريمه كه انواع سرخ و اغبر و زرد و سـفيد دارد و بهتـرين انـواع آن     از :ياقوت
انار  ةبه رنگ معصفر باشد و بعد از آن رماني كه همچون دانكه  آن سرخ بهرماني است؛ يعني

  .)335 - 334: 1379الدين آملي،  مسش(اند كه رماني بهتر باشد   باشد و بعضي گفته
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اگر آن را در . اند  قوت آن است كه آن را دافع وبا دانستهخواص يا از :ي ياقوتطبخواص 
 بحرالجـواهر در . نشـاند   برد و تشنگي را مي  دهد و غم و اندوه مي  دهان بگذارند، قوت دل مي

: 1288باشـي،   حكيم(» ... و هو في التفريح بجد اذا اخذ في الفم يفرح و امن من الوبا... «: آمده
  .كند قوي است اگر در دهان گذاشته شود و از وبا ايمن ميح آن مفرّ.. . :)»ي«ذيل 

  :اشاره كرده است گونه اينخاقاني به اين نكته 
 شرح خاصيت آن كان بـه خراسـان يـابم     گاه وبا ممكن نيستكان ياقوت و پس آن

  )298: 1378، شرواني خاقاني(

» يح ـمفرّ«يار را ) ياقوت و مرواريد(آميزة لب و دندان  ،در توصيف زيبايي ليلي ،نظامي
  :براي سودازدگان دانسته است

 لــب و دنــداني از يــاقوت و از در  نــاز و دلبــري پــرزو زلفــيســر
  )52: 1378، اي گنجه نظامي(

ــكرخند ــاقوت و آن در ش  ســاخته ســودايي چنــد  حمفــرّ  از آن ي
اشـاره  هـا   آن كه در اشعار به اند ياقوت سرخ و زرد از انواع ياقوت :هاي ظاهري ويژگي

انواع احمر، اصفر، اسود، ابيض و اخضـر يـاقوت را ذكـر     جواهرنامهشده و دشتكي نيز در 
  ).210 /4: 1385دشتكي، (كرده است 

ــاخ ــمايل ش ــفتالو از ش ــگ ش  كرده يـاقوت سـرخ و زرد فـراخ     رن
  )247: 1376، اي گنجه نظامي( 

، ذوالفقار در )»ي«ذيل : 1288باشي،  حكيم(نشاند  ياقوت تشنگي را ميكه  اين با توجه به
چون عقيـق  كه  اين با ،اين بيت اشاره كرده كه از چشمانم اشك چون لعل فروريخته و لبانم

  :آبدار بود، مانند سفال خشك شده است
 تشنگي شد چون سـفال كان عقيق آبدار از   سـتجزعم از ياقوت احمر كان لعل آتشي

  )323: 1363 -1362، شرواني ذوالفقار(

شود و يكي از طرق شناسايي ياقوت سرخ اصيل اين بود   ياقوت سرخ در آتش فاسد نمي
شـد و چـون از آتـش      انداختنـد، در حـرارت رنـگ يـاقوت سـفيد مـي        كه آن را در آتش مي

  .)75: 1375زاوش، (آمد   اصلي درميشد، به قول بعضي، بهتر از رنگ   آوردند و سرد مي  درمي
  : امتحان ياقوت با آتش آورده ةفخر رازي دربار
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و سبب اين هردو خاصيت، آن است كه هرچه  ،بر آتش پايدار بود] ياقوت[كه  آن پنجم ]...[
در ميان او هوايي بود، چون در آتش نهند، آن هوا به مقدار بـزرگ شـود و چـون هـوا در     
مقدار زايد گردد، آن جسم را شق كند لامحاله و چون شق كرده باشد، آتش در ميان او رود 

كلـي فاسـد شـود و     بهه كند، تا آن وقت ك  و هم بر اين طريق آن بقيت را خراب و پاره مي
 تر است و در آتش نسوزد و  ياقوت چون در ميان او هيچ هوا نيست، لاجرم از همه سنگين

  .)320: 1382فخررازي، (رنگ او در آتش زايل نشود  ...

فخر رازي به اين نكته اشاره دارد كه در جـوف يـاقوت خـالص هـوا وجـود نـدارد و       
نظامي نيز با توجه بـه  . باشد، شق خواهد برداشت تركد و اگر هوا در جوف آن رو نمي ازاين

گويد اگر دغل باشي در امتحان آتش نابود خواهي شد، اما اگر از زر و ياقوت  اين مسئله مي
  :آيي كند و به سلامت از آن بيرون مي باشي، حتي آتش در تو اثر نمي

ــال    گر دغلي بـاش بـر آتـش حـلال ــش من ــاقوتي از آت  ور زر و ي
  )153: 1380، اي گنجه نظامي(

ذوالفقار شرواني با تشبيه لب معشوق به يـاقوت، بـا    .ياقوت خاصيت كهربايي هم دارد
  :آن لب دانسته است ةدل ضعيفش را ربايند ،نوعي موازنه

 كه گفته است كـه يـاقوت كهربـا باشـد      دل ضعيف چو كاهم لبت ربود و جز او
  )128: 1363 -1362ذوالفقار شرواني، (

 

  اصطلاحات
اني نوعي از ياقوت شبيه دانة انار است و در برخي منابع بين بهرماني و رماني فرقي ياقوت رم

رنگ  الفنون نفايساند؛ در   اند و اهل عراق آن را رماني و اهل خراسان آن را بهرماني گفته  ننهاده
  ).335 - 334: 1379الدين آملي،  شمس(انار دانسته شده است  ةآن مثل رنگ دان

اني    يكي در عقد پيروزي فزون از در دريـايي  يكي در تاج بهروزي به از يـاقوت رمـ
  )198: 1358، يبيلقانالدين مجير(

  :اند خورشيد دانسته ةياقوت را نيز مانند برخي از ديگر احجار كريمه زاد
 ياقوت احمـرت  ةخورشيد هست زاد  خورشيد ني مگويةياقوت هست زاد

  )564: 1378، شرواني خاقاني(
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  استعارات
  :و شراب و خورشيد شده است در ابيات ياقوت استعاره از لب

  لب
 خشمش چو آه گرم من چشم سمندر سوخته  ياقوت او وقت سخن بنموده از آتش سمن

  )183: 1358بيلقاني، الدين مجير( 

  مي سرخ
 يـاقوت حمـرا ريختـه    ،وز نيم منقـار دگـر    مرغ صراحي كنده پر، برداشته يك نيمه سر

  )377: 1378، شرواني خاقاني(

  خورشيد
 برآورد يـاقوت رخشـان ز سـنگ     رنـگدگر روز كاين طاق پيـروزه

  )453: 1388، اي گنجه نظامي( 
 

  گيري نتيجه
هــاي اصــلي ســبك آذربايجــاني انعكــاس اطلاعــات علمــي در شــعر اســت و   از ويژگــي

 و تشـبيهات  ،آنبـر   علاوههاي بديع نيز محمل انتقال اين اطلاعات شده است؛  سازي تركيب
. دارنـد  دربـر فراواني هاي شاعران اين سبك اطلاعات  استعارات و كنايات موجود در ديوان

ها  آن اين موارد در جواهرشناسي و احجار كريمه و تطبيق با بررسي هريك از ،در اين مقاله
و كنايات  ،با كتب علمي قرن ششم و كتب قديم ديگر، نكات مختلف، تشبيهات، استعارات

  .همراه شواهد و امثله آورده شده است به
توان بالاي شاعران اين خطه از ايران بزرگ، برخـي احجـار كريمـه محمـل     ه با توجه ب

موجب باروري و غناي بيشـتر شـعر ايـن     ،سازي آنان بود و همين امر نخوبي براي مضمو
چون در  ،هاي شاعرانه و ناب در شعر آنان خطه و دوره شده است و تصاوير بديع و تركيب

  .گوني شعر سرزمين آذربايجان افزوده است خوش نشسته و به لعل ،خوشاب
  
  منابع

  .1، ش 24س  يغما،، »الجواهر نامه و عرايس تنسوخجوهرنامة نظامي، مأخذ «). 1350(افشار، ايرج 
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  .5، ج فرهنگ ايران زمين، با تصحيح و مقدمة ايرج افشار، »الصناعات بيان«). 1385(تفليسي، حبيش 
  .12، ج فرهنگ ايران زمينپژوه، در  به كوشش محمدتقي دانش). 1385( جواهرنامه

: به تصـحيح ايـرج افشـار، تهـران     رنامة نظامي،جواه). 1383(البركات  ابي بن جوهري نيشابوري، محمد
  .ميراث مكتوب

  .نا بي: ، تهرانالجواهر بحر). 1288(باشي، ميرزا سيدرضا  حكيم
، با مقابله و تصحيح و مقدمه و تعليقات ضياءالدين ديوان خاقاني). 1378(الدين بديل  خاقاني شرواني، افضل

  .زوار: سجادي، تهران
  .4، ج زمين فرهنگ ايرانبه كوشش منوچهر ستوده،  ،»جواهرنامه«). 1385(منصور   بن  دشتكي، محمد
پژوه و ايرج افشـار،   ، به كوشش محمدتقي دانشنوادر التبادر لتحفه البهادر). 1350(ايوب   ابن  دنيسري، محمد

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .مؤسسة انتشارات فرانكلين: ، تهرانگوهرها). 1356(ذكاء، يحيي 

، بـه تصـحيح جعفـر مقـدس،     »ديـوان ذوالفقـار شـرواني   «). 1363 - 1362(علي   ابن  ذوالفقار شرواني، حسين
  ).چاپ نشده(يات و علوم انساني دانشگاه تهران نامة دكتري، دانشكدة ادب پايان

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهرانشناسي در ايران قديم كاني). 1375(زاوش، مهدي 
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهرانتاريخ برمكيان). 1385(ادي، سيدصادق سج.  

  .كتابفروشي اسلاميه: ، تهرانالعيون الفنون في عرايس نفايس). 1379(محمود   بن  الدين آملي، محمد شمس
موقوفـات دكتـر   بنيـاد  : داود، تهـران  ، تصحيح سـيدعلي آل العلوم ستيّني جامع). 1382(فخر رازي، فخرالدين 

  .محمود افشار
طاهري ] محمد[، به اهتمام و تصحيح و تحشيه ديوان فلكي شرواني). 1345(الدين محمد  فلكي شرواني، نجم
  .سينا   كتابخانة ابن: شهاب، تهران

انجمـن  : به كوشش ايرج افشار، تهـران  الاطايب، الجواهر و نفايس عرايس). 1345(كاشاني، ابوالقاسم عبداالله 
  .مليآثار 

مؤسسـة  : ، تبريـز ]باويـل [، تصحيح و تعليق محمدآبادي ديوان مجيرالدين بيلقاني). 1358(مجيرالدين بيلقاني 
  .تاريخ و فرهنگ ايران

  .دانشگاه تهران: ، تهران2، ج پيكر نظامي تحليل هفت). 1385(معين، محمد 
  .بنياد فرهنگ ايران: رضوي، تهرانمدرس  محمدتقي، به تصحيح نامة ايلخاني تنسوخ). 1348(نصيرالدين طوسي 

، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، به كوشش نامه اقبال). 1388( ، الياس بن يوسفاي گنجهنظامي 
  .قطره: سعيد حميديان، تهران

  .توس: ، تصحيح و تعليقات از بهروز ثروتيان، تهرانليلي و مجنون. )1363(الياس بن يوسف  ،اي گنجه نظامي
  .دانشگاه تهران: ، تصحيح برات زنجاني، تهرانليلي و مجنون). 1374(الياس بن يوسف  ،اي گنجه نظامي
، با تصـحيح و حواشـي حسـن وحيـد دسـتگردي، بـه       پيكر هفت) 1376( الياس بن يوسف، اي گنجه نظامي

  .قطره: كوشش سعيد حميديان، تهران
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تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، به ، با خسرو و شيرين). 1378( الياس بن يوسف، اي گنجه نظامي
  .قطره: كوشش سعيد حميديان، تهران

، با تصحيح و حواشي حسن وحيـد دسـتگردي، بـه    الاسرار مخزن). 1380( الياس بن يوسف، اي گنجه نظامي
  .قطره: كوشش سعيد حميديان، تهران
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